
میلیاردها تومان کــرد!( بدیهی است چنین هزینه ای فقط صرف بخش 
 آنــهــایــی که 

ً
مــحــدودی از فــرزنــدان ایــن کــشــور مــی شــود، مخصوصا

وضع مالی والدین شان خوب است و می توانند با استخدام معلم 
ــواع و اقسام کــلاس هــای تضمینی کنکور به  خصوصی یا به کمک ان
این منابع دسترسی پیدا کنند. این تحصیلکردگان حتی اگر مهاجرت 
هم نکنند، این طور نیست که به صــورت مجانی باقی مــردم را مداوا 
کنند یا برای شان خانه ، جاده ، کارخانه و غیره بسازند بلکه اینها نیز 
با درآمدهای بالایشان همین کارها را برای فرزندان نسل بعدی خود 
انجام می دهند و به این چرخه تداوم می دهند. این یعنی تکرار همان 
تبعیض طبقاتی که در دوره ساسانیان تبدیل به قانون عمومی شده 
بــود و فقط طبقات خاصی از جامعه حق داشتند باسواد شــده و به 
ج بالای علمی برسند. فعلاً بحث مان نه کنکور است و نه موضوع  مدار
مهاجرت؛ اما کافی است یک نگاه گذرا به بودجه سالانه کشور کرده تا 
متوجه شویم در تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش و نظام 
غ التحصیل دانشگاهی، چقدر  آموزش عالی، با مهاجرت کردن هر فار
از سرمایه های این کشور به جیب کشورهای مهاجرپذیر می رود؟! این 
همان پدیده ای است که از آن تحت عنوان فرار مغزها یاد می شود؛ 
پدیده ای که باعث خروج میلیاردها دلار از سرمایه عمومی کشور به 
ج و از آن طرف، ورود مقدار قابل ملاحظه ای از یأس و ناامیدی به  خار
داخل می شود! )فشاری روانی که معمولاً نه هیچ شخص و نهادی هزینه های 
 قابل اندازه گیری اســت.( یعنی ادعا می شود 

ً
آن را ارزیابی می کند و نه اساسا

مهمترین دلیل مهاجرت و فــرار مغزها همین ناامیدی نسبت به 
شرایط حاکم بر کشور است. به قول قدیمی ها، هم پول مان را می برند و 
هم آبرویمان را! اما همین ناتوی فرهنگی و رسانه ای که مدام در اطراف 
موضوع مهاجرت و پدیده فرار مغزها مانور می دهد، کاملاً حواسش 
جمع است که از یک موضوع دیگر هیچ حرفی نزند! موضوعی که فعلاً 

آن را پدیده »حرام شدن مغزها« می نامیم...
نخستین مشکل پدیده حرام شدن مغزها همین است که نمی گذارد 
ح مسأله  متوجه خــودش شــویــم! یعنی اجـــازه نمی دهد درســت طــر
شود؛ مثلاً اگر به واقعیت های موجود داخلی و شرایط اشتغال و غیره 
دقت کنیم، نخستین اولویت و ضرورت ما جلوگیری از فرار مغزها به 

ج از کشور نیست، بلکه استفاده  خار
و بــه کــار گــیــری آنــهــا در داخـــل اســت! 
یعنی شــایــد بسیاری از ایــن مغزها، 
اگــر هم مهاجرت نکنند، نمی توانند 
در داخــل کشور و در زمینه تخصص 
و تحصیلات دانشگاهی خــودشــان 
شغل گیر بیاورند. حتی ممکن است 
ــود، به  ــ ح مــســألــه ش ــر ــــت طـ ــر درس اگـ
این نتیجه برسیم که خود نهادهای 
دولــتــی می توانند ســازکــارهــایــی بــرای 
ــراد در کــشــورهــای  ــ ــن افـ اشــتــغــال ایـ
همسایه تـــدارک ببینند و از همین 
ــد  مسیر مــقــادیــر قــابــل توجهی درآم
ارزی ایــجــاد کنند. یــا خیلی وقت ها 
همین موضوع فــرار مغزها در داخل 
، دست کمی از مهاجرت  خــود کشور
ج نــــدارد؛ مــثــلاً فـــرار مــغــزهــا از  بــه خـــار
روستاها به شهرها یا از استان های 
محروم به کلانشهرهایی چون تهران 

و اصفهان و غیره.
اصلاً پدیده حــرام شدن مغزها اجازه 
نمی دهد تفاوت بین دلایل مشکلات 
را با نتایج آنها متوجه شویم! مثلاً تب 
ــردن دلــیــل بــیــمــاری نــیــســت، بلکه  کـ
نتیجه و نشانه وجود بیماری به دلیل 
عفونت است. این جور وقت ها حتی 
ممکن است کاهش دادن تب باعث 
رشــد عفونت شـــود. همچنین بخار 
کــردن نشانه و نتیجه جوشیدن آب 
روی اجاق آتش است، نه دلیلش! در 
اینجا آیا فرار مغزها را باید خود مشکل 

کما اینکه 
شخصی چون 

رضاخان پهلوی 
نتیجه میگیرد 

بدون کشف 
حجاب نمیتوان 

به کشف جاذبه 
و عناصر جدول 

مندلیف و 
قوانین حاکم 

بر انبساط گازها 
و... سپس به 

توسعه یافتگی 
دست یافت! در 
تاریخ معاصر ما 

کم نبوده اند 
آدمهایی که 

تصور میکردند 
میتوان با 

کراوات زدن 
به درک بهتری 

از قوانین 
کوآنتومی 

رسید...
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